
  
  1 شناسي جامعه

فـراد ديگـر   به اراده افراد انساني، يعني خودكنشگر يا اـ برخي از پيامدهاي كنش، » 3«گزينه  -1
ز پيامـدها،  گوينـد. ايـن دسـته ا    مـي » پيامدهاي ارادي«ها  وابسته است. به همين دليل به آن

ها را انجام دهد. امـا همـه پيامـدهاي كـنش ايـن       خودشان كنش هستند و بايد كنشگري، آن
پيامـدهاي  «هـا   گونه نيستند، يعني به اراده افراد انساني بستگي ندارند به همين دليل بـه آن 

هـا را   گويند. اين دسته از پيامدها كنش نيسـتند كـه لازم باشـد كنشـگري آن     مي» راراديغي
  )متوسط) (7ـ صفحه  اولدرس زاده) ( (نبي اند. اراده كند، بلكه نتيجه طبيعي كنش

كـنش   شـود يعنـي   و هـدف خاصـي انجـام مـي    » قصد و نيت«ـ فعاليت انسان با » 2«گزينه  -2
  دار است. هدف

راهي قرار گرفتيد و دچار ترديد شديد، سپس يكي را انتخاب كرديد، كنش هر جا بر سر دو ـ 
  ارادي است.

ـ اولين مرحله و اولين ويژگي كنش، اگـاهي اسـت. زيـرا تـا آگـاهي نباشـد، كنشـي صـورت         
  گيرد و بيانگر آگاهانه بودن كنش است. نمي

ها بـا   نسانفت زيرا ابايد معناي آن را دريا ادها همگي معنادار هستند و براي درك كنش،مـ ن
  )دشوار) (5و  4درس اول ـ صفحه زاده) ( (نبي دهند. توجه به معناي كنش خود، آن را انجام مي

ـ در بسياري از موارد، آدميان كنش هاي خود را با توجـه بـه پيامـدهاي ارادي و    » 4«گزينه  -3
امطلوبشـان  هـا، بـه دليـل پيامـدهاي ن     دهند و از انجـام برخـي كـنش    غيرارادي آن انجام مي

  كنند. خودداري مي

  شود. پيامدهاي غيرارادي كنش انسان قطعي است يعني حتما انجام ميـ 

  )آسان() 7درس اول ـ صفحه زاده) ( (نبي

هـاي   گوينـد. پديـده   مـي » پديده اجتمـاعي «ـ به كنش اجتماعي و پيامدهاي آن » 3«گزينه  -4
هاي طبيعـي را   د هستند ولي پديدههاي افرا كنند و نتيجه كنش ها خلق مي اجتماعي را انسان

  اند. ها خلق نكرده انسان

هاي خواستني و مطلوب هسـتند كـه افـراد جامعـه      هاي اجتماعي، آن دسته از پديده ـ ارزش
هاي  ها گرايش و تمايل دارند و از جنس، هدف و مقصود هستند و از طريق كنش نسبت به آن

  )متوسط) (14و  13ـ صفحه درس دوم زاده) ( (نبي يابند. اجتماعي تحقق مي

سلام كردن «هاي اجتماعي هستند اما مفاهيم  ، نظم و ثروت ارزشعفتـ مفاهيم » 1«گزينه  -5
  هنجار اجتماعي هستند، البته اصل حجاب، يك ارزش اجتماعي است.» و حجاب داشتن

  )متوسط() 14درس دوم ـ صفحه زاده) ( (نبي

خواستني كه مورد توجـه و پـذيرش هسـتند،    آن دسته از پديده هاي مطلوب و ـ » 2«گزينه  -6
  .ارزش هاي اجتماعي نام دارند

هاي اجتمـاعي،   ترين) پديده اجتماعي است و ساير پديده ـ كنش اجتماعي، خردترين (كوچك
  باشند. آثار و پيامدهاي آن مي

ـ هنجار اجتماعي، شيوه انجام كنش اجتماعي است كه مورد قبول افراد جامعه گرفتـه اسـت.   
  اي احوالپرسي شيوه معيني دارد. در هر جامعه مثلاً

  هاست. ها و اعمال آن ـ در كنش اجتماعي، آگاهي و اراده كنشگر، ناظر به ديگران، ويژگي

  )دشوار() 13و12، 11درس دوم ـ صفحه زاده) ( بي(ن

  :، زيراباشد هاي اول و چهارم غلط مي باشد و عبارت ـ دو عبارت دوم و سوم صحيح مي» 4«گزينه  - 7

پديده هاي اجتماعي به مرور از انسان هايي كه آنها را بـه وجـود آورده انـد ، مسـتقل مـي      ـ 
  شوند نه اينكه وابسته شوند

توانـد از   يابـد و نمـي   هاي بعد تداوم مـي  هاي جهان اجتماعي با انتقال فرهنگ به نسل ـ ارزش
  طريق وراثت از نسلي به نسل ديگر منتقل شود.

  )متوسط() 20و  19، 14و سوم ـ صفحهدرس دوم زاده) ( (نبي

هـاي شـاكر و ناسـپاس و جوامـع عـادل و ظـالم        ها و قوانين الهي با انسان ـ سنت» 1«گزينه  -8
  كند. يكسان عمل نمي

  هاست. زده و نابخردانه انسان زيست، نتيجه كارهاي شتاب ـ آلودگي طبيعت و محيط

هـاي زنـدگي آدميـان را     ها و ارزش ـ شناخت خداوند، فرشتگان و جهان ماوراء طبيعي، آرمان
  سازد. هاي اجتماعي آنان را دگرگون مي دهد و كنش تغيير مي

گيرد، آگاهي خصوصي و فـردي   شناختي كه جهان اجتماعي براساس آن شكل مي و ـ آگاهي
  )متوسط) (23و  22، 19ـ صفحه  ومسدرس زاده) ( (نبي نيست بلكه آگاهي مشترك و عمومي است.

  باشد. زيرا:  ها درست مي ، بقيه مقايسه»3«به جزء گزينه ـ » 3«گزينه  -9

هـاي مشـترك و عمـومي     جهان اجتماعي اعتباري و قراردادي است ولي براساس نوعي آگاهي
گيرد و عضويت اعضا در بـدن موجـودات زنـده و نظـم ميـان       (نه خصوصي و فردي) شكل مي

  ند.ك ها تكويني است و با اراده و آگاهي اعضا تغيير نمي آن

  )متوسط() 21و  20، 19ـ صفحه سومدرس زاده) ( (نبي

ـ به مجموعه آگاهي مشترك و عمومي ( كه جهان اجتمـاعي براسـاس آن شـكل    » 2«گزينه  -10
  گويند. گيرد)، فرهنگ مي مي

و ستم پيشـگان را در   گشايد ها و قوانين الهي، درهاي آسمان را بر عدالت پيشگان مي ـ سنت
  گذارد. ميقهر و انتقام الهي فرو 

ـ هرگاه يك نسل نتواند فرهنگ خود را حفظ كند يا نتواند آن را به نسل بعـد منتقـل سـازد،    
  شود. ريزد يا دگرگون مي جهان اجتماعي آن فرومي

  رود. هاي بزرگ به كار مي اي است كه معمولاً براي اشاره به مجموعه ـ جهان، واژه

  )اردشو) (23و  20، 17درس سوم ـ صفحهزاده) ( (نبي


